
ایــن کــودکان بــه »قضیــم« مشــهور شــدند. 
جانفشانی ایشان در لیلة المبیت از مسلمات 
تاریخ اســت و در مورد این جانفشانی آیه ای 
نیــز نــازل شــد. ایشــان در بــدر از شــجاعان و 
جنگاوران ســپاه اســام بودند و ســی و شش 
نفــر از صنادیــد شــرک را به خــاک افکندند. 
هنگامــی کــه در احد بســیاری از صحابه پا به 
فــرار گذاشــتند ایشــان بــه تنهایی به دفــاع از 
رســول خدا)ص( پرداختنــد و در جنگ هایی 
مانند خندق، خیبر و حنین تنها نجات دهنده 

اسام بودند.
ë برطرف کردن شبهه

تبییــن  و  تفســیر  بــا  امیرالمؤمنیــن)ع( 
صحیــح از آموزه  هــاى دینــی و جلوگیــرى از 
کج اندیشــی هاى منحرفــان، نقــش مؤثــرى 
را در حفــظ و بقــای تعالیــم دین اســام ایفا 
کرده اند. تأثیر زحمات ایشان در شرح و بیان 

مســائل زیربنایی و اصول اعتقادى اســام از 
اهمیت ویژه  اى برخوردار است. ایشان هر جا 
که برایشان امکان داشت، با هرگونه انحراف 
و کج اندیشــی در اصول و فــروع دین برخورد 
کرده و ســعی داشتند معارف حقیقی اسام 
را به پیروان آن تعلیم دهند. یکی از مواقعی 
کــه احتیــاج بــه تبییــن و روشــنگری داشــت 
مواقعــی بــود که شــبهه ای برای شــخصی یا 

امت اسامی پیش می آمد.
آن  مشــابهت  به دلیــل  شــبهه  ایجــاد 
از  امت هــا  انحــراف  موجــب  حقیقــت،  بــا 
می شــود.  آنــان  کج اندیشــی  و  مســیرحق 
امیرالمؤمنین)ع( در تعریف و اثرات شــبهه 
می فرماید: »شبهه به این دلیل شبهه نامیده 
شــده کــه شــبیه حق اســت، امــا اولیــاى خدا 
هنگام شــبهه، روشنایی راه شــان یقین است 
و راهنمای شــان راه راســت، ولــی دشــمنان 

خدا به گاه شــبهه دعوت شان گمراهی است 
لــذا در دســتورات  و راهنمای شــان کــورى«. 
خویــش می فرمودنــد، از شــبهه حــذر کنیــد؛ 
زیــرا که شــبهه به قصــد فتنه )گمراه ســازى( 
ساخته شده است. حتی در نامه ای به معاویه 
افکنی هــاى  اشــتباه  و  شــبهه  »از  فرمودنــد: 
آن بپرهیــز، زیــرا دیرزمانــی اســت کــه فتنه، 
پرده هاى ســیاه خود را گســترده و تاریکی آن، 

دیدگان را فروپوشانده است.«
همچنیــن ایشــان در کامــی، منفورترین 
افــراد نــزد خداوند متعــال را کســی معرفی 
می کنند که در شبهات حرکت کرده و از جهل 
مردم بــرای ایجــاد شــبهه اســتفاده می کند. 
لــذا همیشــه مــردم را از درنگ در شــبهات و 
پیمــودن راه گمراهــی بــر حذر می داشــتند و 
می فرمودنــد: »هیــچ پارســایی چــون درنگ 
کردن هنگام روبه رو شــدن با شبهه نیست«. 
ایشان امام حسن مجتبی)ع( را نیز به سکوت 
نزد شبهه فراخواند و دستور می داد در اموری 
که شــبهه ایجاد شــده اســت برای رفع آن به 

عالم مراجعه کنند.
ایشــان جایــگاه خانــدان رســالت)ع( را 
هدایــت و رفــع شــبهات امــت می داننــد و 
می فرماینــد: »گواهی می دهــم که محمد، 
بنده و فرســتاده خداســت، او را با دین بلند 
آوازه و نشــانه برگزیــده و کتاب نبشــته و نور 
درخشــان و پرتــو تابــان و فرمــان آشــکار و 
جداکننده حق از باطل فرســتاد تا شــبهات 
را بزدایــد و بــا دلیل و برهان، اســتدلال کند 
و بــا آیــات هشــدار دهــد.« لــذا ایشــان در 
مــوارد متعدد بــه تبییــن و هدایتگری امت 
پرداخــت و آن را بــر خــود فــرض و واجــب 

می دانست. 

از اینکه خداوند عالم کائنات را به خاطر سید 
لــولاک، حضــرت محمد)ص(خلق کرد، جز 
علی شــخص دیگری را شایسته عنوان پدری 

این امت ندانست.
پدری امیر مؤمنان امام علی)ع( مقتضی 
ایــن معناســت کــه آن حضرت تمــام تاش 
خود را به عنوان قیم، ولی و سرپرســت به کار 
گیرد تا امت در مسیر اصاح و تربیت صحیح 

اسامی قرار گیرد.
مقــام  در  را  امیرمؤمنــان  پیامبــر)ص( 
ابــوت و پــدری امــت قــرار می دهد، انتســاب 
امــت به ایشــان را به ما گوشــزد می کنــد. زیرا 
پــدر یکــی از راه هــای انتســاب اســت. پــس 
وقتــی خــود را منســوب بــه پدری چــون مولا 
علی)ع( می دانیم از سایر امت ها باز شناخته 
می شــویم. اینگونه اســت که بر اســاس آیات 
قرآن راه شناســایی امت حق از باطل در دنیا 
و آخــرت انتســاب علی)ع( اســت . از آنجا که 
شــرط قبولی پدری توسط امیرالمؤمنین)ع( 
اطاعــت امت از حضرت اســت، بنابراین اگر 
ما ارتباط خــود را با امیرمؤمنــان از مصادیق 
ارتبــاط پــدر و فرزنــدی قــرار دهیــم بهتــر و 
آســانتر می توانیم بــا او ارتباط برقــرار کرده و 
از عنایــات و توجهــات آن حضــرت بهره مند 
شــویم و اطاعــت از فرمان هــا و رهنمودهای 
ایشان برای ما آسان تر و دلپذیر تر خواهد شد. 
انســان خاکی برای درک جایــگاه ولایت امام 
معصــوم باید مقــام و جایــگاه پــدری را قدر 
بشناســد و همین که مقام پــدر حقیقی امت 
را شناخت در مسیر هدایت و تربیت این پدر 
قــدم بــر دارد.  بنابراین بــرای درک جایگاه و 
مقام ولایت امام معصوم و رســیدن به قرب 
الهــی ابتــدا بایــد جایــگاه پــدر را در خانــواده 
شناخت، بر دستان لرزان پدر بوسه زد، مطیع 
اوامــرش بود و مقامــش را ارج نهاد، از این رو 
در ادامه به برخی وظایف فرزندان در مقابل 

والدین اشاره می شود.
ë وظیفه فرزندان نسبت به جایگاه والدین   

محوری تریــن  اســامی  فرهنــگ  در      
حقوق در خانواده از آن پدر و مادر اســت، در 
مکتــب انبیای الهی و همه نحله های بشــری 
نیز آمــوزش ممتاز احســان بــه والدین مورد 
توجــه قرار گرفته اســت. از این رو توصیه دین 
بــه این فریضه الهی اختصاص به پدر و مادر 

مسلمان ندارد.
    شــناخت حقوق والدیــن، وظایف الهی 
فرزنــدان در قبــال ایــن دو گوهــر وجــود رخ 
می نمایــد، در میــان متــون نورانــی روایــات 
اهــل بیــت)ع( کــه مبیــن و مفســر حقیقــی 
وحی هســتند، تنها مجموعه ای که منســجم 
بــه تبییــن وظایف فرزنــدان در قبــال والدین 
پرداخته دعای ۲۴ صحیفه سجادیه است که 
مضامین آن عاوه بر الهی بودن، بسیار جنبه 
انســانی و اجتماعــی دارد. از ایــن رو می تواند 
دســتورالعملی جهانــی و بین المللــی بــرای 
نوع بشــر تلقی شــود. در ذیل به برخی از این 

آموزه ها به طور اختصار اشاره می کنیم:
ë مهرورزی مشفقانه    

     امام ســجاد )ع( در دعای خویش رفتار 
مشــفقانه و عطوفــت مادرانــه را در ارتباط با 

والدین از خداوند طلب می کند، می فرماید:
    »مــرا چنــان کــن کــه هماننــد مــادری 

مهربان به ایشان )پدر و مادرم( نیکی کنم.«

    از محبــت خداونــد به بندگان، زیباترین 
محبــت، محبــت والدین بــه فرزندان اســت 
و از بیــن پــدر و مــادر به دلیل ظرفیــت بالای 
مهــرورزی که خــدا در وجود زنان قــرار داده، 
مهــر مادرانــه بســیار بیشــتر و نیرومندتــر از 
محبت های پدرانه است، لذا حضرت از خدا 
می خواهــد عطوفتی مادرانه بــا والدین خود 

داشته باشد.
از همیــن دعــا  بــاز در جــای دیگــری      
می فرماید:    » برای ایشــان نرم و دلم را برای 
آنان مهربان ساز و مرا نسبت به آن دو همراه 

و بر آنان دلسوز بگردان».
ë اطاعت با رغبت    

     امــام معصــوم)ع( از خــدا درخواســت 
مهــم  وظیفــه  راه  در  کــه  می فرمایــد 
خدمت رســانی بــه والدین، با نشــاط و راغب 
باشد و آنچنان برایش گوارا باشد که خوابیدن 
برای کســی که بســیار مایل به خواب اســت و 
نوشــیدن برای کســی که بســیار تشــنه است، 

گوارا است:
    »و فرمان بــرداری ام را نســبت بــه پــدر 
و مــادرم و احســان بــه آن دو را بــه چشــمم 
ســرور انگیزتر از خــواب تــازه خوابیــده و دل 

گوارا تر از نوشیدن تشنه قرار ده.«
    سید الساجدین)ع( می فرماید: خداوندا 
چنــان کن کــه رأفت و مهر من بــا والدینم، از 
ســر تکلیف، یا تــوأم با کم حوصلگی نباشــد. 
حضــرت در ایــن فــراز از دعا به نکتــه تربیتی 
و روان شــناختی مهمی اشــاره می فرماید که 
توجــه بــه آن می تواند به اصاح شــیوه رفتار 
فرزندان با والدین منجر شود. نکته این است 
کــه احســان و نیکی فرزند همراه با احســاس 
زحمــت و رنــج، اثــر لازم را در شــاد کــردن 
خاطــر والدیــن و انبســاط قلبــی آنهــا نــدارد 
و بدیهــی اســت که چنیــن خدمت رســانی و 
احســانی، نمی تواند برکاتی را کــه وعده داده 
شده، به ارمغان بیاورد. تفاوت بسیاری میان 

خدمت مشــتاقانه و خیرخواهانه، با خدمت 
از روی اجبــار و بــدون شــوق وانگیــزه وجــود 
دارد. خدمت متواضعانــه فرزند باید از روی 
رحمت و رغبت و عشــق باشــد، عشقی که از 
معرفت به حق والدین و قدرشناســی فرزند 

ریشه گرفته باشد.
ë سخن گفتن کریمانه    

    از مصادیــق تکریــم و معاشــرت نیکو با 
والدیــن، رعایــت حرمــت و ادب کامــی در 
برابر آنان است.     امام سجاد)ع( در صحیفه 
ســجادیه، طلب اینگونه سخن گفتن و ادب و 
لطف در کام را نســبت بــه والدین به پیروان 

خویش می آموزد و می فرماید:
    »معبودا! صدایم را برای آن دو آهسته و 

گفتارم را برای آنان خوشایند فرما.«
ë نادیده گرفتن خطاهای والدین         

    حــق دیگــری کــه فرزنــدان در مقابــل 
والدیــن دارند، عفو از تقصیراتی اســت که در 
مورد ایشــان از پدر و مادر ســرزده، زیرا میزان 
تقصیــر آنهــا در حــق فرزند قابل مقایســه با 
زحمات ایشان نیست. از این رو فرزندان باید 
با حســن ظن، آنــان را در کم کاری ها یا زیاده 
روی هایشــان معــذور بدارنــد و رفتارشــان را 
حمل بر تقصیر عمــدی نکنند. عاوه بر این 
چشم پوشــی ها و حسن ظن ها، برای والدین 

خود دعا و طلب مغفرت کند.
     امام ســجاد)ع( در صحیفه سجادیه، با 
توجه به وظیفه چشــم پوشــی و حســن ظن، 
والدیــن را از تقصیــر و مســامحه و کــم کاری 
مبرا نمــوده، آنگاه برای جبــران کرامت های 
شایســته ای  راهــکار  والدیــن،  وصف ناپذیــر 

آموخته و آن دعا کردن در حق ایشان است.
    »هرچــه کــه آن دو، با گفتار تنــد و کردار 
ناپســند بر من تعدی کرده اند، یا حقی از من 
ضایــع کرده انــد، یــا در وظیفــه خــود کوتاهی 
نموده اند، من از آنها در گذشــتم و بخشــیدم 
و از تــو می خواهم کــه تبعات آن را از ایشــان 

برداری.«
    فرهنگ های مختلف در دنیا که اعتراض 
به والدین ستمکار را روا می دارند، آموزه های 
اسامی در قرآن و سیره معصومان؛ شورش 
رابطــه  گسســت  و  والدیــن  علیــه  فرزنــدان 
عمیــق آنــان را به دلیــل یــک رفتــار خطــا و 
ســتمکارانه آنــان را هرگــز روا نمــی دارد و آن 
را بی معرفتــی در مقابــل خدمــات جانــی و 
مالــی و عاطفی پــدر و مادر می شــمارند زیرا 
موجب گسســت رابطه عمیق و فطری میان 
فرزندان و والدین می شود. این دعای شریف 
مــوارد دیگــری ازحقــوق، وظایف شــناختی، 
رفتاری و عاطفی فرزندان نسبت به والدین، 
چــون )سپاســگزاری و حق شناســی، ترجیح 
خواســته های والدین بر خــود و دیگران، زیاد 
دانســتن احســان کــم والدین و کم انگاشــتن 
نیکی خود و...( مطرح شده است که توجه به 
آنها ما را در انجام رســالت خویش نسبت به 

جایگاه والدین رهنمون می سازد.
    دســتورات گرانقــدر برگرفتــه از قــرآن 
از  دســتمایه ای  معصومیــن)ع(،  کام  و 
آموزه هــای ثقلیــن اســت بــرای فرزنــدان و 
چراغی روشنگر در مسیر تحکیم ارزش های 
خانواده که فراراه متمسکین به قرآن و عترت 
خواهد بود و نقشــی مهم در اعتای فرهنگ 

دینی جامعه ایفا خواهد نمود.
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آیین

امیرالمومنین )ع( ایستاده در قله کمال
کــه  میـــــــــــــدانی  در 
رســـــــــــول خدا)ص( 
بنابــر روایــات معتبــر 
بارهــا  وســنی  شــیعه 
امیرالمؤمنیــن)ع(  از 
تمجیــد  و  تعریــف 
کــرده و او را بهتریــن 
خلــق و والاترین آنان بعد از خویش معرفی 
کرده انــد و فضائلــی بیان داشــتند که احدی 
یــارای رســیدن به آنها را نیســت. با این همه 
عــذر آورده و از بیان تمام فضائل و مقامات 
می فرماینــد  و  می کشــند  دســت  ایشــان 
می ترســم مــردم درباره تو آنــی را بگویند که 
در مورد عیســی می گفتند و خــدا بخوانندت 
و گاهــی نیز با تعابیری زیبــا می فرمودند اگر 
دریاها مرکب و درختان قلم شوند و انسان ها 
همه نویســنده باز فضائل تــو قابل نگارش و 
شــمارش نیســت. یا زمانی که ارزش یکی از 
میدان های جهاد آن مجاهد فی سبیل الله را 
در راه اعای کلمــه الله و دفاع از حق، افضل 
از عبــادت جن و انس یا تمــام امت معرفی 
کــرده باشــد، دیگــران در مــدح و ثنــای آن 
حضــرت چه می توانند بگویند؟! اگر انســان، 
همه زبان های گویا را در دهان داشته باشد و 
با هر کدام از آنها جاودانه مدح و ثنا بگوید، از 
حرف نخستین مدح او، بیشتر نخواهد گفت 

و زبان حالش این شعر خواهد بود:
ایـن شرح بی نهایت کز وصف یار گفتند

حــرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد 
با ایــن همه کــه علمــا و حکمــا، چهارده 
قــرن اســت از فضایــل او گفته انــد، تــا علم، 
فضیلت، زهد، عدل و کمالات انســانی مورد 
ستایش است، آیندگان او را ستایش خواهند 

کــرد و هزارهــا کتــاب و مقاله پیرامون شــرح 
شــخصیت این انســان اکمل و والا نوشته اند 
و همه داد ســخن را داده اند، با این وجود باز 
هم همانند روزهای نخســت برای گویندگان 
و اندیشــمندان، مجال سخن باز و بلکه بازتر 

شده است.
همان طــور کــه در احادیــث شــریفه بیان 
شــده اســت، امیرالمؤمنیــن)ع( معجــزه ای 
است که خداوند به رســول گرامی اش خاتم 
الانبیــا)ص( عطــا فرمــود. معجــزه ای کــه از 
همــه معجــزات انبیــای گذشــته، بزرگ تر و 

حیرت انگیزتر است.
بــا این همه عجــز در ایــام ولادت پر نور و 
ســرور آن امــام همام به گوشــه ای از فضائل 

ایشان می پردازیم
ë  میــان در  امیرالمؤمنیــن)ع(  برجســتگی 

صحابه
از آنچه از نکات تاریخی و نقل های آن به 
دســت می آید، این است که خاندان رسالت 
دارای ویژگی هایــی بودنــد کــه دیگــران از آن 

محروم بوده یا به بلندای آن نمی رسند.
امیرالمؤمنین)ع( نیز در بیان ویژگی های 

خاندان اهل بیت)ع( می فرماید:
»بــه خدا ســوگند تبلیغ رســالت ها، وفای 
به پیمان ها و تفسیر اوامر و هشدارهای الهی 
بــه مــن آمــوزش داده شــده، درهــای دانش 
و روشــنایی امــور انســان ها نزد مــا اهل بیت 

پیامبر)ع( است.«
در زیارت های مأثور نیز که در معرفی اهل 
بیت علیهم الســام بیان شــده اســت، آنان 
دارای جایگاه و برجســتگی هایی هســتند که 
دیگران حتی رســولان الهی، مائک مقرب، 

شهدا و صدیقین نیز به آن نمی رسند.

از ویژگی های امیرالمؤمنین علی)ع(این 
اســت که در قله این ویژگی هــا قرار دارد و به 
گفتــه برخی از محققین اهل ســنت، ایشــان 
سرچشــمه تمامی فضائل و کمالات انسانی 
اســت. هــر ویژگــی و صفتــی که یک انســان 
کامل را لازم اســت، حد اعــای آن در وجود 
مقدس وصی و جانشــین رســول خدا)ص( 
هویدا است. ابن ابی الحدید در مقدمه شرح 
نهج الباغه می نویســد: »چــه بگویم درباره 
بزرگمــردی که هر فضیلت به او بازمی گردد 
و هــر فرقه به او پایــان می پذیرد و هر طایفه 
او را از خــود می دانــد، او ســالار همه فضایل 
و سرچشــمه آن و یگانه مرد و پیشتاز عرصه 
آنها اســت، همــه فضیلت هــا را داراســت و 
هرکس پس از او در هر فضیلتی، درخشــش 
پیــدا کــرده، از او پرتــو گرفتــه و از او پیــروی 
کرده و در راه او گام نهاده اســت«. احمد بن 
حنبل می گویــد: »آن همه فضیلت  که برای 
علی بن ابی طالب)ع( بوده و نقل شده برای 
هیچ یک از اصحاب رســول خدا)ص( نبوده 

است.«
جایــگاه ایشــان در میان صحابــه اینگونه 
بــود کــه هنگامــی که بــه شــهادت رســیدند، 
صحابــه گفتند تــا او در میان ما بــود، حضور 
رسول خدا)ص(را در میان خویش احساس 
می کردیــم یا هنگامــی که به امامت ایشــان 
نمــاز می خواندنــد بــه یاد نمازهــای خویش 
خدا)ص(می افتادنــد.  رســول  امامــت  بــه 
رســول خدا)ص(ایشــان را در کنــار خویــش 
پــدر امــت اســامی خوانــده بــود و جایــگاه 
ایشــان را در میــان امت به گونــه ای توصیف 
کرده بــود که هیچ یک از صحابــه به بلندای 
آن نمی رسیدند. ابوســعید خدری می گوید: 

علی)ع( نزد رســول خدا)ص( رفت و شدی 
داشــت که کســی جز او نداشــت. همین طور 
رســول خــدا)ص( نــزد علــی رفــت و شــدی 

داشت که برای کسی جز او نبود.
هنگامی که معاویه از سعد بن ابی وقاص 
خواســت تا امیرالمؤمنین)ع( را لعن کند، با 
بیان ویژگی های ایشان یادآور شد که اگر یکی 
از ایــن فضائل را داشــت از همه نعمت های 
دنیوی برای ایشان برتر بود. وی معتقد بود، 
علی)ع( در نیکی  هاى ما با ما شــریک اســت 

ولی ما با او در نیکی  هایش شریک نیستیم.
جایگاه ایشان چنان بلند و باعظمت بود 
کــه ابن عبــاس می گوید، هنگامی که ایشــان 
ســکوت می کرد، ما جــرأت نمی کردیــم با او 

صحبت کنیم.
امیرالمؤمنیــن علــی)ع( با علــم فراوان، 
و باغــت،  شــجاعت، ســخاوت، فصاحــت 
معنویــت ایــن ویژگی هــا را بــه رخ عالمیــان 

کشیده اند.
ë نصرت اسلام

شــخصیت  تنهــا  امیرالمؤمنیــن)ع( 
اســامی اســت که از ابتدای ســنین کودکی با 
رســول خدا)ص( ارتبــاط داشــته و در دامان 
ایشــان بزرگ شده اســت و به اعتراف منابع 

فریقین اولین مسلمان بوده است.
ایشــان در مواضع مختلف به یاری اسام 
و رسول خدا)ص( پرداخته اند و عدم حضور 
ایشان می توانست ضربات سنگینی بر اسام 

و مسلمانان وارد کند.
کــودکان  کــه  هنگامــی  کودکــی  در  وی 
مشــرکین به رســول خدا)ص( هنــگام تبلیغ 
اســام، حمله ور می شــدند به دفاع از رسول 
خــدا)ص( می پرداخت. لذا ایشــان در میان 

ë )مقام پدری امیرالمؤمنین علی)ع
علــی)ع(  حضــرت  خــود،  پدرفرزنــدان 
ابوالســبطین،  والحســین،  »ابوالحســن 
زوایــای  اســت.  ابوالریحانتیــن«  ابوالزینبیــن، 
زندگــی امام علــی)ع( در ابعــاد مختلفی، در 
خور اندیشــه و بررســی و الگو برداری اســت. از 
جملــه ابعــاد زندگــی حضــرت، نقــش پدری 
ایشــان در کانــون گــرم خانــواده اســت. امــام 
علــی)ع( الگویــی ممتــاز از پدری نمونــه را به 
جهانیــان عرضــه کرده اســت، ســبک زندگی 
ایــن امام همــام و نوع ارتباط و تعامل ایشــان 
با خانواده و فرزندان خود، بیانگر اوج شــفقت 
و مهربانــی آن حضــرت نســبت بــه فرزنــدان 
خود اســت.قلب ایشان معدن نرمی و خوش 
رفتاری و حسن خلق با اطرافیان است. شدت 
عاقه حضرت به فرزنــدان را در نامه۳۱ نهج 

الباغــه خطاب بــه فرزندش امام حســن)ع( 
می تــوان دید. امــام ارتبــاط عاطفی بــا فرزند 
خــود را بــا ظریف تریــن عبــارت و بــا واژه »یــا 
بنی«، » پســرکم«، که ۱۳بار تکرار شــده برقرار 
کرده اســت.)چرا که همــه مفســران گفته اند: 
اگر لفظ »ابن«هنگام منادا واقع شدن مصغر 
شــود برای اظهار شفقت و مهربانی است( در 
واقع اســتعمال این واژه نوعی اظهار دوســتی 
و تمنای ماطفت و مهربانی است، پدر وقتی 
در تربیــت موفق می شــود که ابتــدا بتواند پل 
ارتباطــی افقی و تفاهــم آمیزی را بــا فرزندان 

خود ایجاد کند.
 در بخش دیگری از این نامه که در پی بیان 
اهمیــت پرداختن به خویشــتن و چاره ســازی 
بــرای خویــش اســت، فرزنــد گرامــی اش را با 
عنــوان کل وجــود خویــش معرفــی می کند و 

می فرمایــد: »تــو را جزئــی از خــود، بلکه همه 
وجــود خــود یافتــم، بــه گونــه اى کــه اگــر به تو 
آسیبی رسد، چنان است که به من رسیده و اگر 
مرگ به سراغ تو آید، گویی به سراغ من آمده 
اســت. کار تــو را چــون کار خود دانســتم و این 
وصیت به تو نوشتم تا تو را پشتیبانی بود، خواه 

من زنده بمانم و در کنار تو باشم، یا بمیرم.«
این نوع جمات عاطفی، دلسوزی حقیقی 
خویــش  فرزنــدان  حــق  در  را  حضــرت  آن 

می رساند.
ë )پدر ائمه)ع

در روایتی امام علی)ع(می فرماید:
»شــنیدم از رسول خدا که می فرمود: من و 
علی پدران این امت هســتیم و حق ما بر آنان 
از حق پدرانشــان که آنان را به دنیــا آورده اند، 
بیشــتر است زیرا ما آنان را در صورت اطاعت، 
از آتــش جهنم نجات داده و بــه قرارگاه ابدی 
)بهشــت جاوید( می بریم و بواسطه عبودیت 

خدا، به برگزیدگان آزاده ملحق می سازیم.«
)عامه مجلســی، بحارالأنــوار، ج ۲۳، ص 

.)۲59
علــی)ع(  فضایــل  از  یکــی  بنابرایــن 
»ابوالائمه«بودن ایشان است و سایر ائمه)ع( 
فرزنــدان ایشــان هســتند. پدر امامــان عنوانی 

است که رسول خدا در حق ایشان فرمود:
ــه أحَــدَ عَشَــرَ مِــنْ  بُوالْأَئِمَّ

َ
»انَْــتَ الِْمــامُ، أ

صُلْبِک«
)بحارالانوار، ج۳6، ص۳۳5(

»تو امام هســتی، پدر یازده امام که همه از 
صلب تو هستند«.

امــام علــی)ع( پــدر امامان معصــوم )ع( 
از  و  او  نســل  از  امامــان  همــه  یعنــی  اســت؛ 
فرزندان امام حســین )ع( هســتند. چنانکه در 
یکی از زیارات مطلقه آن حضرت آمده است:
ــة وَخَلِیــلِ النُّبُوَّة  ــامُ عَلی ابَِــی الْأَئِمَّ »الَسَّ

وَالْمَخْصُوصِ بِالْأُخُوَّة«
)بحارالانوار، ج97، ص۲87(

»ســام بــر پــدر امامــان و دوســت پیامبر، 
همان که به جهت برادری پیامبر)ص( امتیاز 

ویژه یافت.«
در میان چهارده معصوم)ع( از نظر علم، 
قــدرت و ســایر فضایــل ذاتی تفاوتی نیســت، 
همه و همه نور واحدند، اما امیرالمؤمنین)ع( 
فضیلتی دارند که ســایر ائمــه طاهرین)ع( در 
مقابــل آن متواضعنــد و آن ابوالائمــه بــودن 
ایشــان اســت ویکــی از افتخاراتشــان را اتصال 
بــه والدی ماننــد امیرالمؤمنین می دانســتند. 
به عنــوان نمونه بــه خطبه امام ســجاد)ع( در 
مجلــس یزیــد اشــاره می شــود کــه امــام علی 
اینگونــه خود را معرفی فرمود »انا ابن محمد 
المصطفــی، انــا ابن علــی المرتضــی، انا ابن 

فاطمه الزهرا...«
پــدر امــت آســمانی اســام جایــگاه پدری 
و ولایــت پدر را محور تمدن ســازی بشــریت و 
حرکت در صراط مستقیم بندگی و رسیدن به 
کمال الهی عنوان می کند. در عالم افاک بعد 

سرتعظیم درپیشگاه پدر امت
ویژگی های الگوی پدری امام علی)ع( درمنابع اسلامی

 محمد فرمهینی فراهانی
نویسنده

ســیزده رجب مصادف بــا ولادت بــا ســعادت حضــرت امیرالمؤمنین 
علی)ع( اســت که به زیبایــی روز پدر هم نامگذاری شــده و یادآور میلاد 
شــخصیتی اســت که وجــود گرانقــدرش همان طور کــه سرشــار از تقوا 
و پرهیــزگاری، حکمــت و دیانــت و شــجاعت و عدالت بــود به عنوان 
پــدری مهربان وظایف پدری را نیز در عالی تریــن و کامل ترین وجه خود 
انجــام می داد.  ســالروز میــلاد چنین شــخصیتی فرصتی مبــارک برای 
همه ماســت تا در واژه پدر که سراســر معنی و محتوا و سرشار از ارزش و 
رحمت اســت تأمل و تفکر کنیم و سر تعظیم در پیشــگاه همه پدران این سرزمین فرود بیاوریم.  از 
این رو بازخوانی مقام، منزلت وجایگاه پدری امیرالمؤمنین علی)ع( به عنوان یک الگوی حقیقی 
و راســتین پدر در جامعه اســلامی و توجه به جایگاه پدر در منابع اســلامی بویژه صحیفه سجادیه، 

تلاشی است تا ضمن قدردانی از نقش و جایگاه پدر به گونه ای حق ایشان را ادا نماییم.

بابی در فضیلت مردی که در نیکی همگان شریک ولی کسی در نیکی ها با او شریک نیست

پیامبر)ص( امیرمؤمنان 
را در مقام ابوت و پدری 

امت قرار می دهد، 
انتساب امت به ایشان را 
به ما گوشزد می کند. زیرا 

پدر یکی از راه های انتساب 
است. پس وقتی خود را 

منسوب به پدری چون 
مولا علی)ع( می دانیم از 

سایر امت ها باز شناخته 
می شویم. اینگونه است 

که بر اساس آیات قرآن 
راه شناسایی امت حق 
از باطل در دنیا و آخرت 

انتساب علی)ع( است 
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